
   دیدی یه لحظه تموم وجودت چای یا قهوه می خواد تا خستگیت در بره؟ من تمام 
لحظات زندگیم این جوری ام واسه پول!

     خیلی بده ته ساندویچ رو خالی میذارن. آدم به اندازه کافی از این که آخرهای 
ساندویچشه ناراحت هست، باید با اینم کنار بیاد!

    یکی از مهم ترین دلایلی که من جوراب هام رو نمی شورم اینه که وقتی گمشون 
می کنم به راحتی از روی بو، جاشون رو پیدا کنم!

    آگهی نوشته سوئیت دانشجویی در الهیه ۱۲۰ میلیون ودیعه، ماهیانه ۵ 
میلیون اجاره. اون دانشجویی که بتونه ماهی ۵ میلیون اجاره بده کجاست که 

من برم شاگردش بشم؟!
    توی اینستاگرام این جوریه که هر شخصیتی رو فالو می کنی دو دقیقه بعدش 
فن پیج هاش برات درخواست فالو می فرستن. حتی یه بار فن پیج پسر خاله ام که 

کلاس سومه برام درخواست فالو داد!
    میگن مصرف بی رویه کباب و گوشت قرمز باعث سرطان معده میشه. معده ای 
که نتونه کباب و گوشت قرمز رو جذب کنه آپاندیسه، باید بری دکتر بگی درش بیاره 

بندازه دور این عضو بی لیاقت رو!
    یه مشنگ درون دارم که تو جمع های جدی و خشک یا تو مراسم عزا و سر خاک 

یا وقتی جدی حرف می زنم، میاد منو قلقلک میده!
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آیات نور 

 ویژگی های مشاوران 
از دید قرآن

حجت الاسلام قرائتی در تفسیر 
سوره یوسف)ع( مواردی را مطرح 

می کنند:
برای اعطای مسئولیت های بسیار 
مهم، گاه لازم است مدیر عالی خود 
وارد گزینش شــود. بــرای تصدّی 
پست های مهم و کلیدی، علاوه 
بر تدبیر و کــاردانــی، محبوبیت و 
است.  مهم  بسیار  نیز  مقبولیت 
)یوسف در اثر عفت، تدبیر، تعبیر 
خــواب و بــزرگــواری، محبوبیت 
خاصی پیدا کــرد، لذا عزیز مصر 
گفت: او مــشــاور خـــودم باشد.( 
مشاوران باید اهل تقوا، تدبیر و 
امــانــت دار باشند )مکین امین(. 
مدیران در سپردن مسئولیت ها به 

افراد امین نباید تعلّل کنند.
برگرفته از
 »400 نکته از تفسیر نور«

ریشه واژه ها

الکی
ــای مــا،  ــره بــســیــاری از بـــزرگ ت
این روزهــا خیلی چیزها را قبول 
نــدارنــد و می گویند الان خیلی 
ــت. امــروز  چیزها الکی شــده اس
می خواهیم ببینیم واژه »الکی« از 
کجا آمده است. الک ابزاری است 
که مانند غربال از سیم های باریک 
بافته می شود، ولی سوراخ های 
آن کوچک تر است. در گذشته در 
مناطقی که الک سیمی نداشتند، 
پارچه های بسیار نازک پنبه ای را 
مانند الک سیمی به چوب وصل 
می کردند و آرد و سایر چیزهای 
نرم را به منظور بیختن از آن عبور 
مــی دادنــد. ایــن نــوع الــک، مانند 
نوع سیمی آن دوام نداشت و پس 
از مدتی از بین می رفت. بعدها 
با توجه به استحکام نداشتن آن، 
نماد سستی و کم دوامی شد و واژه 
»الکی« شکل کنایه به خود گرفت.
برگرفته از »فرهنگ ریشه 
شناختی زبان فارسی«
اثر دکتر محمد حسن دوست

ترس
مینا تمدن خواه

پسرک، می ترسد قد بکشد
نکند، جامه فقر کوتاه شود

مادرش دغدغه نان دارد
نکند از مردی گل نخرند

پدرش حیران است...

اندکی صبر

یاهو|      سواری رایگان در دل طبیعت! شاتر استاک|      گردشگران در حال تماشای فوران های ساحلی، ایسلند گاردین|   پسر بادکنک فروش، هندوستان

حدیث روز 

امام سجاد)ع(: خداوند از آن کس 
خشنودتر است که خانواده خود را 

بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد.
بحار الأنوار  

ذکر روز شنبه
صد مرتبه »یا رب العالمین«

این چنین موسمی عجب باشد 
  که ببندند میکده به شتاب

بر رخ ساقی پری پیکر 
  همچو حافظ بنوش باده ناب

تفأل

از اون لحاظ 

دنیا به روایت تصویر

تاپخندپند نیکان

دزد خسته!

ــرال- خبر  ــت ــن ــی س ــت آدی
دزد  دار  خــنــده  و  عجیب 
ــه ایــــن روزهــــــا در  ــت ــس خ
سایت هــای خبری کشور 
روسیه پربازدید شده است. 
این دزد 36 ساله که سابقه 
سرقت از چندین شرکت و 
اداره را دارد، در جدیدترین 

سرقتش بعد از این که با ابزار بسیار موفق شد وارد شرکت شود و دوهزار دلار را 
از صندوق شرکت بردارد، از شدت خستگی روی صندلی خوابش برد و پلیس 
بعد از هفت ساعت او را در حالی که هنوز در خواب عمیقی بود، دستگیر کرد! 
او می گوید فقط قصد داشته که یک چرت کوتاه بزند اما از آن جایی که دو روز 

نخوابیده بود، بالاخره دستگیر شد.

ذهن خوانی حیوانات خانگی

ــی ســـنـــتـــرال-  ــ ــتـ ــ آدیـ
زن   Shira Plotzker's
آمریکایی  شــنــاس  روان 
ــا مــی کند همان طور  ادع
را  تواند انسان ها  که می 
روانکاوی کند و ذهن آن ها 
را بخواند، می تواند ذهن 
هم  را  خانگی  حــیــوانــات 

بخواند و به صاحبانشان بگوید آن ها چه کاری را دوست دارند و چه کاری را 
دوست ندارند، یا در طول روز به چه چیزهایی فکر می کنند. این ادعای او بسیار 
پولساز بوده چرا که مردم حاضرند برای نیم ساعت مشاوره حیوان خانگی شان 

به او ۱۰۰ دلار بدهند!

خودمونی 

سوتی سرا 

دور دنیا 

مارپیچ)سختی 50 ٪(

باید برویم توی کار بالشت

محمدعلی محمدپور    | طنزپرداز

در خبرها شنیدیم ژاپنی ها برای آسایش کارمندان خودشان اتاق هایی را 
برای استراحت آن ها در ساعات اداری در نظر گرفته اند. باید بگوییم: »آخه 
چه خبرتونه؟ چه خبرررتونه؟«. واقعا اگر دنیا را آب ببرد این ژاپنی ها را خواب 
می برد. البته به نظرم این طرح می تواند یک فرصت برای ما باشد که بتوانیم به 
زودی ژاپن را در تکنولوژی و پیشرفت بگیریم و جلو بزنیم. در همین باره چند 
پیشنهاد دیگر هم داریم که به نظر می تواند برای بهتر شدن وضع ما در عرصه 

پیشرفت کمک کند.
یکی از چیزهایی که کارمندان و کارگران خیلی به آن حساس هستند ثبت 
ساعت ورود است. مثلا من مورد دیده ام که طرف گلاب به رویتان، نیاز به توالت 
اول صبحش را هم در خانه اجابت نمی کند تا بیاید اداره و آن ساعت جزو ساعت 
کارش شود. اول انگشت یا کارت می زند و بعد بدو بدو می رود اجابت مزاج. خب 
نکنید این کارها را با خودتان عزیزان. همان را با آرامش توی خانه خودتان انجام 

دهید و با حال و اخلاق بهتری وارد اداره تان شوید.
از دیگر مسائل جدایی ناپذیر زندگی کارمندی صبحانه خوردن سرکار است. 
یعنی اگر طرف خانه هم صبحانه خورده باشد باز این صبحانه سر کار چیز 
دیگری است. به نظر ما اگر هر کارمند یک لقمه از صبحانه اش بزند هم اتفاق 
بزرگی می تواند رقم بخورد. نمی فهمم واقعا چه اصراری هست که کارمند عزیز، 
یک سنگک را تا لقمه آخر بخورد. تازه آن ساعت مربوط به صبحانه هم بگذرد، 
حدود ساعت ۱۱ ظهر از آن ساعت هایی است که هم برای صبحانه خوردن دیر 
است و هم برای ناهار خوردن زود، اما با کمال تعجب می بینیم بعضی کارمندان 
در همین ساعت هم مشغول خوردن هستند و به ارباب رجوع می گویند نیم 
ساعت دیگر بیا. همچنین یکی از چیزهای دیگر که نیاز به اصلاح دارد جدول 
کلمات متقاطعی است که خیلی اوقات وقت کارمندان را می گیرد. به نظر ما 
اگر و فقط اگر یک ردیف افقی و یک ستون عمودی را از جدول کلمات متقاطع 
کم کنیم یا حتی اگر هر کارمند یک »سیستم قطع است« در روز کمتر بگوید، 

می توانیم به روزهای آینده امیدوار باشیم.
پیشنهاد آخر ما اگر هیچ کدام از قبلی ها جواب نداد این است که برویم توی کار 
تولید بالشت، طوری که صادرات گسترده بالشت داشته باشیم. شاید بگویید 
چه ربطی دارد؟ اما به نظرم می توانیم با این کار فردا روز اگر از ما پرسیدند: 
»چطور شد که از ژاپن جلو زدید؟« با خونسردی بالشت زیر سر کارمند ژاپنی را 
نشان بدهیم، بگوییم همین که بالشت زیر سر کارمند ژاپنی برای استراحتش، 

تولید ماست کافی است که نشان دهنده میزان نفوذ و پیشرفت ما باشد.

قرار مدار

کاش یمنی ها سلبریتی داشتند

سید مصطفی صابری    |روزنامه نگار

خیلی از سلبریتی های ایرانی روحیه های حساس و جالبی دارند. به هر حال 
سر و کارت با هنر که باشد، سریع تر عواطفت برای قطع درختان، حیوان آزاری، 
تخریب محیط زیست و موارد مشابه تحت تاثیر قرار می گیرد و واکنش نشان 
می دهی. هر چند نباید رسالت بزرگی بر دوش چهره ها گذاشت و از آن ها 
بیشتر از آن چه هستند انتظار داشت اما چه خوب حالا که چهره های وطنی با 
استفاده از ظرفیتی که در شبکه های اجتماعی دارند سعی در فرهنگ سازی و 
جلب توجه مخاطب به اموری دارند که نفع عمومی در آن است، اولویت هایشان 
از برخی موضوعات بعضاً  سانتی مانتال اما کم هزینه به موضوعات حساس تر 
تغییر کند. این روزها مردم یمن به خصوص کودکان اگر از طریق موشک های 
ائتلاف سعودی آسیب نبینند حتماً از گرسنگی، قحطی و نبود بهداشت رنج 
می برند و بدبختانه رسانه های دنیا هم توجهی که باید را به این بحران جهانی 
ندارند. در همان لحظه ای که یک چهره بین المللی دلش به حال ذوب شدن 
یخ های قطبی و آواره شدن پنگوئن ها می سوزد و از مردم دنیا می خواهد فکری 
برای آن ماجرا بکنند که درست هم هست، کودکی در یمن در بدترین شرایط 
بی دفاع دربرابر آتش دشمن رنج هایی را تحمل می کند که تصورش سخت 
است. و افسوس که یمنی ها سلبریتی ندارند، اگر هم داشته باشند جهانی 
نیست. به هر حال سلبریتی های بین المللی هم بخشی از سیستم رسانه ای 
هستند که ترجیح می دهد چشم هایش را روی این فاجعه انسانی ببندد تا سلاح 
بیشتری به عربستان بفروشد. اما سلبریتی مسلمان و ایرانی چه وظیفه ای 
دارد؟ شاید حرفش فقط به گوش ما برسد اما می تواند تلاش کند، کمپین بزند 
و پای چهره هایی را وسط بکشد که بین المللی هستند. این روزها هنرمندان 
ما به عنوان شرکت کننده و داور در جشنواره های بین المللی کنار بزرگان هنر 
جهان عکس می گیرند و تربیون های بزرگ در اختیار دارند. نمی شود در تقبیح 
دروغ و خیانت اثر هنری تولید کرد، اما بزرگ ترین خیانت ها و دروغ ها به مردم 

دنیا را نادیده گرفت و رسوا نکرد. کاش یمنی ها سلبریتی داشتند. کاش...

قاب جهان

* من  چهره مسابقه را  می دانم 
 کیه، ولی  نمی توانم  جواب  بدم ، 
آخه   پروفسور نیستم،  لیسانسه ام!

ما و شما: همین که فهمیدین معلومه 
پروفسورین، جواب رو بفرستین.

* صدیقه همسر عــزیــزم، ۸ آذر 
سالگرد تولدت مبارک. از درگاه 
ــت آرزوی  ــرای ــد متعال ب ــداون خ
حسین سلامتی دارم.  

* دیزالو آقــای محمدپور و چوب 
خشکش فوق العاده بود. ممنون 
علی. ش  

* آق کــمــال؛ چه  خــوب  اســت  یک 
 خبرگزاری  به  نام  خودت »کمال 

 نیوز« داشته   باشی !
آق کمال: اتفاقا تو فکرش بودم 

خبرگزاری »کمال انا« ره بزنم!
* آقای  خوشحال؛ بهتر نبود این 
 بیت  شعرتان    را برعکس  می گفتی: 
توی  خانه  قرار خیلی  هست، توی 

 بیرون  قرار کم  داریم؟!
* آق کمال بی زحمت از خسرت 
بپرس قرص نوالژین و کورسیدین 
بچه و میرکورکروم دره یا نه. اگه 
نداشت ببین از کجا برم بیگیرم، 
مخصوصا ای دواگلی ره. دستت 
مجید شادلو طلا.  

آق کمال: پرسیدم، گفتن درن، برو 
از خودشان بیگیر!

حرفای  از  عظیمی  حجم  مــن   *
نگفته ام که دست و پا درآوردم... 

مسعود مجنونپور  

ما و شما

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576
رد کردن سکه از لیوان آب

نحوه اجرا: در این تردستی، شعبده باز یک لیوان نیمه 
پر را در یکی از دستانش می گیرد و با دست دیگرش 
سکه ای را به جدار بیرونی لیوان می چسباند. پس از 

این که دستش را برمی دارد، سکه داخل لیوان است.
لوازم مورد نیاز: دو عدد سکه، لیوان نیمه پر آب

توضیح تردستی: ابتدا یک سکه را داخــل لیوان 
می اندازیم. البته طوری که به دیوار داخلی لیوان 

چسبیده باشد و در پشت دست مان که لیوان را با آن 
گرفته ایم پنهان شده باشد. در واقع لیوان را با زاویه ای 

می گیریم که سکه داخلش دیده نشود.

اکنون سکه دوم را که دست مان است و به بیننده نشان 
می دهیم، با دست دیگرمان به دیواره خارجی لیوان 
می چسبانیم. طوری که سکه چسبانده شده به دیواره 

لیوان با دست دوم پنهان شده باشد.

ــان را کــه سکه تویش  ــت م ــال هــمــزمــان کــه دس ح
بــوده برمی داریم لیوان را هم به طــور نامحسوس 
می چرخانیم تا سکه اول که توی لیوان بوده مقابل 
چشم بیننده قرار گیرد. با رونمایی از سکه داخل 
لیوان، سکه ای را که بیرون لیوان بوده، طوری در کف 
دست مان قرار می دهیم که دیده نشود و بعد  پنهان 
می کنیم.حالا ما سکه ای را نشان می دهیم که داخل 

لیوان است. به همین راحتی و البته با تمرین زیاد!

آموزش شعبده بازی 

تولدشونه؟
ــار رفتیم خــونــه دوســت  یــه ب
شوهرم. اینا دو تا پسر دوقلو 
ــون پرسیدم:  ــن. ازشـ ــت داش
پسرا؟«  گل  سالشونه  »چند 
ــروز سه سالشون  گفتن: »ام
تموم شــد.« گفتم: »اِ! یعنی 
امـــروز تــولــدشــونــه؟« گفتن: 
»بله« منم هیجان زده شدم که 

ای کاش می دونستم و گفتم: »ای وای چرا نگفتید با گل و شیرینی و کمپوت 
تشریف بیاریم...؟«یک لحظه همه ساکت شدن و بعد جمع منفجر شد. تا 
مدت ها شوهرم می گفت آخه تشریف آوردنت یه طرف، گل و شیرینی و کمپوت 

دیگه چی بود؟ مگه رفته بودی خواستگاری یا عیادت بیمار؟!

منچستر، شهر سرخ
مانند  انگلیس  منچستر  شهر 
یونایتد  منچستر  تیم  لــبــاس 
سرخ است. همچنین همه جای 
منچستر ساختمان های سرخ 
جز  بــه  کنند.  مــی  خودنمایی 
ساختمان ها، اتوبوس و باجه 
تلفن و... و دیگر مبلمان شهری 
منچستر هم قرمز هستند. یک 

شهر کاملا قرمز.
 دکتر ناصر مکارم
 استاد دانشگاه از اسکاتلند

شنبه ها


